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ان
ست

دا

آخرین بازمانده
شــقایق آرمان/  شیشه ماشین پایین بود. باد می‌آمد و موهایم 
مثل شلاق به صورتم می‌خورد. بابا رانندگی می‌کرد. تا چشم 
کار می‌کــرد جاده بود. برادرم پشــت ســر بابا نشســته بــود. هر 
نوشته‌ای در جاده می‌دید با صدای بلند می‌خواند. جوشکاری، 
تراشــکاری، نقاشــی، صافکاری...بعضی‌هــا را نمی‌توانســت 
بخوانــد. مامان می‌گفت: »تو هم ســال دیگه می‌تونی بخونی 
و بنویسی. تو هم ســواد دارمی شی. نگاهش کردم. موهایم در 

چشم هایم بود.
 مامان! من می‌خوام بیام جلو بغل تو بشینم.

 بیا دخترم.
مامــان، موهای بلند قهوه‌ای روشــنم را در دســت‌های ســفید 
استخوانی اش گرفت. یکی رو یکی زیر. موهایم را می‌بافت ریز 
ریز.دست‌هایش گرم بود.کش موی زردم یک گل بود که بست 
به آخرین دانه بافته شــده. تی‌شــرت زردم را با گل کش ســت 

کرده بود. دخترم خوشش میاد؟
در آینــه نــگاه کردم. خوشــم می‌آمد. با چند پلک زدن پشــت 

سرهم نشان دادم خوشم آمده است.
رفتــم کنار برادرم نشســتم. مامــان خیار پوســت می‌کند، یک 
پلاســتیک برای آشغال‌ها درســت کردیم روی صندلی عقب. 
باد آن را مدام این طرف و آن طرف می‌برد و ما هم به دنبالش.

جاده تمام نمی‌شد.
مامان برای بابا پسته مغز می‌کرد. ماشین را تازه خریده بودیم. 
خیلی خوشحال بودم. دوباره رفتم بغل مامان، پفک خوردیم. 
یکی بــرای من، یکی بابا، یکی برادرم که گاهی می‌آمد بین دو 

صندلی جلو می‌ایستاد.می خواست به ما نزدیک تر باشد.
بوی خیار و پرتقال می‌آمد. در گوشــه‌ای از جاده ایستادیم. بابا 

سیگار را در خلاف جهت باد به آتش کشید.
مامان برای همه چای ریخت. با گردو و خرما.

بابا و مامان با هم حرف می‌زدند.
هوا ســردتر شد.هنوز ذوق ماشین نو را داشتیم. شیشه‌ها را بالا 

کشیدیم. رفتم عقب، پشت سر مامان نشستم.
بابــا بچــه نمی‌خواســته؛ هیچ وقــت. مامــان خواهرنداشــت. 
همیشــه دلــش می‌خواســت یک دختــر داشــته باشــد. این را 
خیلی‌ها می‌دانستند. بچه اول پسر بود و بعد از چند وقت من 
بــه دنیا آمدم. هوا تاریک شــده بود. مامــان آهنگ‌ها را عوض 
می‌کرد. در خواب و بیداری صدای مامان را می‌شنیدم. بچه‌ها 
خوابیــدن. بذار صدای ایــن آهنگ رو کم کنم. چه مه غلیظی! 

چشم چشم رو نمی‌بینه. من می‌ترسم.
صــدای بابا را شــنیدم که با نگرانی گفت: دکمه مه شــکن این 
لعنتی رو پیدا نمی‌کنم. یادم رفت بپرسم کجاست و چه جوری 
کار می‌کنه. بابا در حال گشــتن بود که صدای مامان را شنیدم. 

بسم‌الله، بسم الله...!
بومب! ته دره بودیم. تنها بازمانده آن ســفر من بودم. سال‌ها 

گذشته.لکه‌های سرخ روی گل زرد  لباسم پاک نمی‌شود.
هنوز باد می‌آمد.

گــروه حوادث/     4 زن و مرد که ســوار ترن هوایی 
در شــهربازی اصفهــان شــده بودنــد به‌علت نقص 
دســتگاه 80 دقیقــه میــان زمیــن و آســمان معلــق 

ماندند.
آتش‌نشــانی  ســخنگوی  آهنگــران،  کاوه  فرهــاد 
اصفهان با اشــاره به حادثه محبوس شدن چهار نفر 
در ترن هوایی یک شــهربازی، اظهار کرد: این حادثه 
ســاعت ۲۲:۴۳ جمعه شب به سامانه ۱۲۵ سازمان 
آتش‌نشــانی و خدمــات ایمنی شــهرداری اصفهان 
گزارش شــد کــه بلافاصله آتش‌نشــانان راهی محل 

حادثه شدند.
وی با بیان اینکه آتش‌نشــانان از ایستگاه‌های ۱۵ 
و ۲۳ به‌همــراه نردبان نجات به محــل حادثه اعزام 
شــدند، اضافه کــرد: حبس شــدن دو مــرد ۳۶ و ۳۷ 
ســاله و دو نفر زن ۳۲ ســاله در دســتگاه تــرن هوایی 
واقــع در شــهربازی شــرق اصفهــان به ســامانه ۱۲۵ 

آتش‌نشانی اصفهان اطلاع داده شد.
سخنگوی ســازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهــان با بیــان اینکه علــت حادثه در 
دست بررســی اســت، افزود: حدود ۸۰ دقیقه طول 

کشــید تا محبــوس شــدگان حادثه با یــک عملیات 
ویژه و تخصصی نجات یافتند.

گــروه حــوادث/    یک فروند بالگرد حامــل صندوق‌های اخذ رأی در منطقه احمــد فداله دزفول 
سقوط کرد و یک نفر از سرنشینان آن جان باخت.

این بالگرد حامل صندوق‌های اخذ رأی در منطقه صعب العبور احمد فداله دزفول بود که صبح 
دیروز ســقوط کرد و در این حادثه یک نفر کشــته و 11 نفر از سرنشــینان زخمی شــدند که حال برخی 
از آنها بشدت وخیم است.سرهنگ علیزاده، فرمانده پایگاه هوانیروز مسجد سلیمان گفته بود برای 
ارسال صندوق‌های رأی و دریافت آرای مردم دو بالگرد به مناطق سخت گذر استان اعزام شدند.اما 
صبح دیروز یکی از این بالگردها سقوط کرد.قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار خوزستان در گفت‌و‌گو 
با ایرنا ضمن تأیید این خبر اظهار داشت: در این حادثه یک نفر از سرنشینان بالگرد که گفته می‌شود 
از مأموران انتظامی حفاظت صندوق بوده کشــته شده و ۱۱ نفر زخمی شدند. تمامی افراد مصدوم 

حادثه به بیمارستان منتقل شدند.

4 زن و مرد در ترن هوایی اصفهان محبوس شدند

سقوط  مرگبار  بالگرد  حامل صندوق رأی80 دقیقه معلق میان زمین و آسمان

گــروه حــوادث/ مــرد معتــاد که بــه دســتور یــک زن از 
خانه‌هــای مــردم ســرقت می‌کــرد، وقتی متوجه شــد 
ســرش کلاه گذاشــته‌اند راز ایــن بانــد خلافــکار را برای 

پلیس فاش کرد.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، مدتی قبل مرد 
میانســالی بــه اداره پلیــس رفت و از ســرقت خانه‌اش 
خبــر داد. او گفت: آخر هفته به مســافرت رفته بودم و 
زمانی که به خانه برگشــتم، متوجه ســرقت میلیاردی 
از خانه‌ام شــدم. سارقان 15 شمش یک کیلویی طلا را 
از گاوصندوق خانه‌ام در شــمال تهران به سرقت برده 
بودنــد و عــاوه بر آن نیز وســایل بــا ارزش و کم حجم 

خانه‌ام را با خود برده بودند.
با شــکایت مــرد میانســال تحقیقات برای دســتگیری 
ســارقان آغــاز شــد. کارآگاهــان بــه ســراغ دوربین‌های 
مداربســته اطراف محل ســرقت رفته و دریافتند چهار 
مرد که صورت هایشان را پوشانده بودند پس از اجرای 
نقشه سرقت سوار بر خودرویی که پلاکش را مخدوش 
کرده بودند از محل متواری شــده‌اند. دوربین‌ها نشــان 
می‌داد یکی از آنها نقش زاغزن را داشــته و نفر دیگر از 

دیوار بالا رفته و پس از باز کردن در خانه دو همدســت 
دیگرش وارد شده‌اند.اما این تنها سرقت مردان نقاب 
دار نبود چرا که مأموران با شکایت‌های مشابه دیگری 
مواجه شــدند. ســارقان شــبرو با ورود به خانه‌ها اموال 
با ارزش را ســرقت می‌کردند و در بعضــی از پرونده‌ها 
ســاکنان خانــه در خــواب بوده‌اند که با تهدید و بســتن 

دست و دهان آنها سرقت‌شان را اجرا می‌کردند.
تحقیقات به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت برای 
دســتگیری اعضای این باند ادامه داشــت تا اینکه مرد 
جوانی به یکی از کلانتری‌های پایتخت رفت و زمانی که 
در مقابل افســر پرونده قرار گرفت راز سرقت‌های باند 
»شهره« را برملا کرد. او گفت: من اعتیاد دارم و مدتی 
قبل یکی از دوستانم زنی به‌نام شهره را به من معرفی 

کرد. شهره رئیس یک باند سرقت بود.
دستگیری سردسته باند

او ادامه داد: من در دو سرقت آخر با آنها همراهی کردم 
تصــور می‌کــردم پول خوبــی از این ســرقت‌ها نصیبم 
می‌شود چرا که مقدار زیادی پول و اشیای عتیقه و طلا 
ســرقت کردیم اما موقع تقســیم ســهم فقط مقداری 

مــواد مخدر به من دادند. وقتی به شــهره گفتــم و از او 
خواســتم سهم واقعی مرا بدهد او به من گفت تو یک 
معتــادی و هیچ کاری نمی‌توانی انجــام دهی، همین 
ســهمی هم که به تو دادم از ســرت زیاد اســت. من که 
کینه او را به دل گرفته بودم و نمی‌توانســتم ببینم یک 
زن سر من را کلاه می‌گذارد، تصمیم گرفتم واقعیت را 
به پلیس لو دهم حتی اگر قرار باشد به خاطر دو سرقتی 
که مرتکب شده‌ام به زندان بیفتم.بدنبال اعتراف مرد 
معتــاد، بلافاصلــه کارآگاهــان پلیس وارد عمل شــده 
و شــهره و 6 نوچــه‌اش را بازداشــت کردنــد. متهمــان 
که ابتدا منکــر جرایم خود بودند، زمانــی که با مدارک 
پلیسی مواجه شدند به سرقت‌های سریالی از خانه‌های 

پایتخت اعتراف کردند.
گفت‌و‌گو با پسر پارکورکار

در میان اعضای باند پســر جوان پارکورکاری بود که بعد 
از آشنایی با شهره در دام اعتیاد افتاده و به خاطر تأمین 
هزینــه مــواد مخدرش مجبور به ســرقت شــده اســت. 

وظیفه او در این باند بالارفتن از دیوار خانه‌ها بود.
ëë چطور با شــهره آشــنا شــدی؟ یــک روز که از باشــگاه

ورزشی بیرون آمدم سوار خودروام شدم، هنگام حرکت 
آیینه ماشینم به ماشین دیگری خورد. راننده زن جوانی 
بود که پیاده شد و همین تصادف باعث آشنایی ما شد 
البته بعد‌ها فهمیدم این تصادف شگردی برای جذب 
افراد باند توســط شهره بوده است. در حقیقت او برای 
افراد ورزشکار حرفه‌ای دام پهن می‌کرد تا بتواند نقشه 

سرقت‌هایش را اجرا کند.
ëë چطــور وارد باند او شــدی؟ شــهره گفته بــود مطلقه

اســت و اوایــل با او بــه میهمانی‌های شــبانه می‌رفتم. 
مدتی که گذشــت مرا با ماده مخدر گل و شیشــه آشــنا 
کرد. می‌گفت مصرف این مواد باعث می‌شــود که من 
بهتر ورزش کنم. من یک دیوار را در کمتر از سه دقیقه 
بالا مــی‌روم و مهارت زیادی در این مــورد دارم. بعد از 
مدتی که دل به شــهره بستم و معتاد شدم او ماجرای 

سرقت‌ها را مطرح کرد و چاره‌ای جز اطاعت نداشتم.
ëë سرقت‌ها را چطور انجام می‌دادید؟ هفته ای سه شب

برای ســرقت می رفتیم.  یک نفر کــه زاغزن بود. بعد از 
اینکه زنگ خانه‌ها را می‌زدیم اگر کسی در را باز نمی‌کرد 
من چون پارکورکارم خیلی راحت از دیوارها بالا رفته و از 
طریق بالکن‌ها وارد خانه‌ها می‌شــدم. پــس از ورود هم 
در را باز می‌کردم و دو همدست دیگرم وارد می‌شدند و 

سرقت را اجرا می‌کردند.
ëë بــا امــوال ســرقتی چه می‌کــردی؟ همــه را به شــهره

می‌دادیم و او هم سهم اندکی به ما می‌داد. شهره همه 
سرقت ها را در دفتری با جزییات یادداشت می کرد. اگر 
به سهم خود اعتراض می‌کردیم می‌گفت شمش‌ها یا 
عتیقه‌ها یا هر چیز با ارزشی که آورده‌ایم قلابی بوده و ما 

در سرقت اشتباه کردیم.

گــروه حــوادث/  مــردی کــه در جریــان یــک 
درگیــری بــرادرش را بــه قتــل رســانده بــود در 
حالــی در شــعبه دهــم دادگاه کیفــری اســتان 
تهــران محاکمه شــد پدر و مــادرش از قصاص 

وی صرف نظر کرده بودند.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
رســیدگی به این پرونده با گزارش یک درگیری 
مرگبــار میان دو برادر آغاز شــد و مأموران پس 
از حضــور در محــل و بررســی‌های اولیه متوجه 
شــدند که متهم با ضربــات چاقو برادرش را به 

قتل رسانده است.
 متهــم کــه پــس از درگیــری خــودش را بــه 
مأموران معرفی کرده بود در اعترافاتش گفت: 
بــرادرم از بــدو تولــد ناتوانــی ذهنــی داشــت و 
همیشــه با رفتارهایش ما را اذیــت می‌کرد. روز 
حادثــه هم بــرادرم اول به من و بعد به پســرم 
حملــه کــرد و می‌خواســت پســرم را بکشــد که 
تصمیــم گرفتــم او را بزنم البته قصدم کشــتن 
او نبــود. من نمی‌خواســتم بــرادرم بمیرد فقط 

می‌خواستم پسرم را نجات بدهم.

صحنــه،  بازســازی  و  متهــم  اعترافــات  بــا 
کیفرخواســت علیه او صادر و پرونده به شــعبه 

دهم دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
در ابتدای جلســه پــدر و مــادر قربانی اعلام 
گذشــت کردنــد و گفتند از پســر بزرگشــان هیچ 
از  دفــاع  بــه  متهــم  ســپس  ندارنــد.  شــکایتی 
خــودش پرداخــت و گفت: ما 8 خواهــر و برادر 
بودیــم و پدرمان با ســختی زندگی‌مــان را اداره 
می‌کــرد. بــرادرم هنــگام تولــد دچــار عارضــه 
مغزی شــده و مشــکلات روحــی و روانی زیادی 
داشــت. به همیــن خاطــر بیمار بود و همیشــه 

برای ما مشکلاتی ایجاد می‌کرد.
مشــکلات  خاطــر  بــه  مــن  داد:  ادامــه  وی 
خانوادگی به دام اعتیاد افتادم و معتاد شــدم. 
اما بعد از چند ســال ترک کــردم و برای تأمین 

هزینه زندگی‌ام با تاکسی کار می‌کردم.
متهــم دربــاره جزئیــات درگیــری خونین با 
برادرش گفت: خانه پدری‌ام در منطقه جنوبی 
شــهر بــود و پشــت خانه‌مــان محوطــه‌ای بــود 
کــه افراد نابــاب و خلافکار به آنجــا رفت و آمد 

می‌کردند بعد از مدتی متوجه شدم برادرم نیز 
به آن مــکان رفت و آمد می‌کنــد و آبرویمان را 
در محــل بــرده بود. بارها بــه او تذکر داده بودم 

اما حرفم را گوش نمی‌داد. 
و ســر  آمــد  بــه خانــه  بــرادرم  بــار  آخریــن 
موضوعــی با هم درگیر شــدیم. بــرادرم گردنم 
را گرفت و می‌خواســت مرا خفــه کند که همان 
موقــع پســرم و دوســتش بــه هواخواهــی از من 
وارد دعوا شــدند که برادرم پســرم را به ســمت 
پارکینگ خانه برد و با او درگیر شــد و گلویش را 
گرفته بود و می‌خواســت او را خفه کند که برای 
دفاع از پســرم وارد دعوا شدم و سه ضربه چاقو 
به بــرادرم زدم.متهــم افزود: من قصد کشــتن 
بــرادرم را نداشــتم. فقــط می‌گویــم پشــیمان 
هســتم و تقاضای بخشــش دارم. من زن و بچه 
دارم و بایــد خرجــی آنهــا را بدهــم و از قضات 
درخواســت دارم نســبت بــه مجازاتــی که برای 
من در نظر می‌گیرند تخفیف قائل شــوند.پس 
از اظهــارات متهم قضات برای صدور رأی وارد 

شور شدند.

برادرکشی برای نجات فرزند

استخدام پارکورکار 
برای سرقت از خانه ها

گــروه حــوادث/ مــرد ســابقه دار بــه 
بهانه پرســتاری از ســالمندان بــه خانه 
آنهــا می‌رفــت و در فرصتی مناســب با 
بی‌هــوش کــردن آنها اقدام به ســرقت 

می‌کرد.
حــوادث  خبرنــگار  به‌گــزارش   
بــا  مــردی  خــرداد  چهــارم  »ایــران«، 
مراجعــه به پلیــس از ســرقت مقداری 
طــا و وجه نقــد بــه ارزش ریالی حدود 
8 میلیارد ریال از منزل پدر سالمندش 
خبــر داد و گفت: با توجه به اینکه پدرم 
مــردی ســالخورده و ناتــوان بــود از یک 
پرســتاری  برایــش  خدماتــی  شــرکت 
خانگی اســتخدام کردیم او که نادر نام 
داشــت مدام به خانه پدرم رفت و آمد 

داشت و کارهایش را انجام می‌داد.
بــه  پرونــده  شــکایت  ایــن  پــس‌از 
کارآگاهــان پایگاه هشــتم پلیس آگاهی 
ســپرده شــد و کارآگاهــان دایــره مبارزه 
با ســرقت منــزل پــس از بازدیــد محل 
ســرقت، با توجه به اینکه هیچ‌گونه آثار 

تخریبــی در محل مشــاهده نشــده بود، 
احتمــال اینکــه ســرقت داخلــی بوده و 
ســارق یا ســارقان کلید در اختیار داشته 

را مطرح کردند.
ســرهنگ کارآگاه »علی عزیزخانی« 
آگاهــی  پلیــس  پایــگاه هشــتم  رئیــس 
تهران بیان داشت: با توجه به اظهارات 
پســر شــاکی بلافاصلــه نــادر به‌عنــوان 
مظنــون ردیف اول شناســایی و ششــم 
خــرداد بــا تــاش کارآگاهــان دســتگیر 
شــد که در حیــن دســتگیری یک قبضه 
میلیمتــری   9 کمــری  کلــت  اســلحه 
تیــر   24 و  خشــاب  تیغــه  دو  به‌همــراه 
فشــنگ جنگــی و یــک قوطــی افشــانه 
اشک آور از وی کشف و به پایگاه منتقل 

شد.
نــادر اظهــار داشــت کــه اســلحه را 
بــه  بهشــهر  شهرســتان  در  صیــادی  از 
مبلــغ 10 میلیــون تومــان و بــرای دفاع 
از خــودش خریــداری کــرده اســت امــا 
بــا توجــه به اظهــارات متناقــض متهم 

درباره علت حمل سلاح گرم و افشانه، 
تحقیقات با حساســیت بیشتری انجام 
اســتعلام ســوابق کیفــری متهــم  بــا  و 
مشــخص شــد وی دارای 4 فقره سابقه 
و  بــوده  کیفــری در شهرســتان مشــهد 
تعقیــب  تحــت  نیــز  حاضــر  حــال  در 
پلیــس  غــرب  و  شــمال  پایگاه‌هــای 
آگاهی مشــهد اســت و یک فقره سابقه 
دســتگیری در کلانتــری 140 بــاغ فیض 

تهران نیز دارد.
در ادامــه بررســی‌ها متهــم لــب بــه 
اعتراف گشود و ماجرای سرقت از خانه 
مرد ســالخورده را فــاش کرد، همچنین 
گفت در سال 1395 با استفاده از قرص 
خواب آور اقدام بــه بیهوش کردن یک 
راننــده تاکســی کــردم، ســپس خــودرو 
و مقــداری وجــه نقــد از وی را ســرقت 
کردم.بــا توجه بــه مســتندات موجود و 
دلایل به‌دست آمده و انجام تحقیقات 
از  کــه  تکمیلــی مشــخص شــد متهــم 
ســارقان حرفــه‌ای و ســابقه دار بــوده با 

ترفنــد پوششــی تحــت عنــوان پرســتار 
افــراد ســالمند ابتــدا به‌عنــوان پرســتار 
شــروع بــه فعالیــت می‌کــرده و پس از 
مدتــی در فرصتــی مناســب اقــدام بــه 
ســرقت می‌کرده اســت. در حال حاضر 
تحقیقــات بــرای اینکه مشــخص شــود 
وی تاکنــون از چنــد خانه با این شــگرد 

سرقت کرده ادامه دارد.
پایــان  در  عزیزخانــی  ســرهنگ 
توصیه کــرد شــرکت‌های خدماتی قبل 
نیروهــای  اســتخدام  و  به‌کارگیــری  از 
خــود ابتــدا از مراجــع ذیصلاح ســوابق 
متقاضــی اســتخدام را اســتعلام کــرده 
و ســپس در صــورت تأییــد بــا دریافــت 
شــخص  معتبــر  شناســایی  مــدارک 
و  نماینــد  به‌کارگیــری  را  متقاضــی 
همچنیــن بــه شــهروندان نیــز توصیــه 
نیرو‌هــای  از  اســتفاده  بــرای  کردنــد 
پرستار و خدماتی از شرکت‌های معتبر 
و شــناخته شــده کمــک بگیرنــد تــا بــا 

جرایمی این چنینی مواجه نباشیم.

پرستار خانگی سارق مسلح بود 


